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نامه به ببرهای مرده

سلام عشقی ها. روحتون شاد. شنیدم چندوقت  �
پیش توی مشــهد سر زا رفتید. شنیدم توی مشهد 

مردید. عیبی نداره. 
البته درسته شما توی باغ وحش بودید و زیر نظر و 
احتمالا نباید می مردید، اما نکته اینجاســت اگه کسی 
رو اینجا از نظر پزشکی زیر نظر بگیرند، احتمال اینکه 
یه بلایی ســرش بیاد، خیلی زیاد میشــه. شما که ببر 
بودید. ما یک شــیر داشتیم به اسم عباس کیارستمی، 
رفــت زیر نظــر پزشــک صاحب نــام، در دم جان به 

جان آفرین تسلیم کرد.
شما هم شرط می بندم اگه زیر نظر پزشکی نبودید، 
الان نه تنها زنده بودید که داشــتید می ببریدید. (یعنی 

مثل ببر زندگی می کردید).
بعد هم حالا خیلی غصه نخور!

تو به عنــوان یک ببر مشــهدی با افتخــار زندگی 
کردی (هرچنــد کوتاه)، این خیلی بهتر از این اســت 
که به عنوان یک پلنگ تهرانی، هر روز توی اینستاگرام 

بپلکی.
به قول نیچه؛ تیک ایت ایزی هانی.

خلاصه که روحتون شاد.
امضا: میدون دوم  و سوفیا (عشاق حرفه ای)
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کارتون خواب

 یادداشت

زندگی اجتماعی در کنار زیبایی های خود، تلخی هایی 
هم دارد؛ ازجملــه آنها می توان به بــروز تعارض های 
کوچک و بــزرگ درون خانواده یــا در تعامل با دیگران 
اشــاره کرد که حتی گاهی اوقات این شــرایط منجر به 
تشکیل پرونده های قضائی نیز می شود. تأملی بر آمارهای 
پرونده های ثبت شده در حوزه قضائی (بر مبنای آمار های 
ارائه شــده از سوی مســئولان قضائی) نشــان می دهد 
بیــش از ۱۶ میلیون پرونده ثبت شــده در کشــور داریم 
که برای کشــوری با جمعیت ۸۰میلیونی، آماری بسیار 
بالا و نگران کننده اســت. در حالی کــه اگر این تعارض ها 
به موقع و به درســتی و با اســتفاده از افراد ذی صلاح و 
متخصص شناســایی شــوند، احتمال آنها افزایش پیدا 
می کند و شــاید منجر به اختلاف ها نشوند و حتی بتوان 
از تشــکیل پرونده های قضائی در کشــور کاست. تأملی 
بر زندگی گذشــتگان نشان می دهد این نقش ها از سوی 
افراد معتمد و بزرگان خانواده و محله ها انجام می شد؛ 
ولی تغییر ســاختار خانواده، روابط اجتماعی، توســعه 
شهرنشینی و... موجب شد امروزه این نقش ها کم رنگ تر 
شــده و مشکلات نیز تا حدودی متفاوت تر شده باشد. به 
همین دلیل، در بیشتر کشور ها، ساختار های قضائی بزرگ  
و بزرگ تر می شــوند تا بتوانند پاســخ گوی این مشکلات 
باشند؛ اما از آنجایی که تمرکز صرف بر مداخلات قضائی 
همیشه اثربخشی لازم را ندارند، به همین دلیل استفاده 
از ســایر ظرفیت ها مرکز توجه قرار گرفته است؛ از جمله 
این ظرفیت ها در حوزه قوانین، استفاده از افراد میانجی 
برای مداخله و افزایش سازش پرونده های قضائی است. 
بــا توجه به موارد یادشــده و برای کاهــش پرونده های 
قضائی، در ماده ۸۲ قانون آیین  دادرســی  کیفری ســال 
۹۲، نهاد «میانجیگری» در جرائم تعزیری درجه شــش، 
هفت و هشت پیش بینی شده است که این میانجیگری 
می تواند از سوی سه مرجع  انجام شود: ۱) شورای حل 
اختلاف ۲) مؤسسات میانجیگری و ۳) افراد میانجیگر. 
«در جرائــم تعزیری درجه شــش، هفت و هشــت که 
مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می تواند به 
درخواست متهم و موافقت بزه  دیده یا مدعی خصوصی 
و با اخذ تأمین متناســب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم 
بدهد تا برای تحصیل گذشــت شاکی یا جبران خسارت 
ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می تواند 
برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان 
به شــورای حل اختلاف یا شــخص یا مؤسسه ای برای 
میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از ســه 
ماه نیســت. مهلت های مذکور در ایــن ماده در صورت 
اقتضا فقط برای یک بــار و به میزان مذکور قابل تمدید 

اســت. اگر شاکی گذشــت کند و موضوع از جرائم قابل 
گذشت باشــد، تعقیب موقوف می شود. در سایر موارد، 
اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع 
به پرداخت آن توافق حاصل شــود و متهم فاقد سابقه 
محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضائی می تواند پس 
از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شــش ماه تا دو 
ســال معلق کند». پس در صورت وجود شرایط خاص 
مقــرر در ماده  ۸۲ قانــون آیین دادرســی کیفری، مقام 
قضائــی می تواند دعوا را با توافق هر دو طرف (شــاکی 
و متهم) به شــورای حل اختلاف یا شــخص یا مؤسسه 
میانجیگری ارجاع دهد. بر همین اســاس و در راســتای 
ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی، آیین نامه این ماده تصویب 
و در ســال ۱۳۹۲ ابلاغ شــد. بر اســاس ماده هفت این 
آیین نامه، «میانجیگر می تواند از میان معتمدان محلی یا 
دانش آموختگان رشته   های مختلف با اولویت مددکاری 
جامعه  شناسی،  روان شناســی،  علوم تربیتی،  اجتماعی، 
حقــوق و فقه و مبانی حقــوق انتخاب شــود». علاوه 
بر افراد، مؤسســات مرتبط نیز کــه ضوابط لازم را دارند، 
می توانند این نقش را ایفا کنند که کلینیک های مددکاری 
اجتماعی که مجوز خود را از ســازمان بهزیســتی اخذ 
می کنند، می توانند بهترین گزینه برای تحقق اهداف این 
مفاد قانون در راستای افزایش سازش ها در پرونده های 
قضائی باشند. در فرایند میانجیگری، اصل بر گفت وگوی 
میــان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رســیدن به 
توافق اســت. میانجیگــر وظیفه مدیریت ایــن فرایند و 
تســهیل آن را بر عهده دارد. میانجیگر باید وظایف خود 
را در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی انجام 
دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رســیدن به 
توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و 
در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل 
کند که بزه  دیده  مجدد دچار بزه   دیدگی نشــده و طرفین 
با رعایت احترام و بدون توســل به تهدید و خشــونت با 
یکدیگر گفت وگو کنند. مــددکاران اجتماعی با توجه به 
مهارت هایی که دارند، می توانند انتخاب اول برای اجرای 
این موضوع مهم باشــند. البته این به منزله نادیده گرفتن 
اهمیت ســایر حرف و رشته ها نیســت که در جای خود 
می تواننــد در یک کار تیمی این موضوع را پیگیری کنند؛ 
اگرچه معتقدم در این راستا، نظام قضائی باید تمهیدات 
لازم را برای آموزش و ارتقای دانش مددکاران اجتماعی 
و ســایر افراد درگیر حوزه میانجیگری اتخاذ کند. ضمن 
اینکــه اســتفاده از ظرفیــت مــددکاران اجتماعی، این 
فرصــت را ایجاد می کند کــه مردم نه فقــط برای حل 
یک مشــکل موفق شــوند، بلکه مداخلات مــددکاران 
می تواند زمینه را برای توانمندســازی آنــان نیز فراهم 
کرده تا برای رفع نیاز ها و حل مشــکلات خودشان، کمتر 
به دیگران وابســته شــوند و خودشــان برای خودشان

 تصمیم بگیرند. 
*رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

مددکاران، میانجیگر شوند 

دیگر  نمی گویم مرو!

مردانی هســتند که دل می برند و برنمی گردند  �
تا زنانی ســر در گریبانی را پشت ســر بگذارند که 
دل خون بار بیقرارشــان به آســانی آرام نمی گیرد. 
در گذشته های دور،  سینمای رمانتیک و درام های 
پرمایه شــخصیت هایی این گونه داشــت که هنوز 
شــمایل هایی پابرجا هســتند و کهنه نمی شوند. 
اســکارلت اوهارای بربادرفته، جلسومینای جاده، 
ایلســای کازابلانــکا، ویلمای شــکوه علفزار، آدل 
داســتان آدل هاش و... و خیلی هــای دیگر زنانی 
هســتند که مردها به دلایل و بهانه های مختلف 
(حتــی با انگیزه هــای شــرافتمندانه ای همچون 
ازخودگذشــتگی  ریک/همفری بــوگارت در فیلم 
کازابلانــکا) آنهــا را رهــا کرده اند تا تنهــا بمانند 
و با اشــک و آه و حســرت رفتن دلدار را بی آنکه 
کاری از دستشــان برآید،  نظاره کنند. نســل ما هر 
وقت به عشــق های بربادرفتــه و رنج جدایی فکر 
می کند، شــاید قبل از هر چیز سیمای دردکشیده، 
بهــت زده و اشــکبار این زنــان را به یــاد بیاورد. 
داســتان آنهــا در این تمنــای عاجزانــه خلاصه 
شده اســت که معشــوق ترکشــان نکند و نرود، 
حتــی اگر ماننــد رت باتلــر بربادرفتــه بگوید به 
جهنم که هر بلایی به ســر اســکارلت تنهامانده

خوار و خفیف شده بیاید.
این نوع واکنش زنانه به جدایی ناخواســته، کم و 
بیش قاعده ای شــده که چه بر پرده ســینما و چه در 
واقعیت زندگی روزمره جریان دارد. اما چند روز پیش 
که آهنگ هنگامه قاضیانی، «نمی گویم» را شــنیدم، 
دیــدم قاعده انــگار دارد کمی ترک برمــی دارد و زن 
رهاشــده، عجز و لابه را با سربلندی کنار گذاشته و در 
همان حال که آتش عشــق همچنــان در دل و جان 
او زنده اســت (هر چند آوایش هنوز از طعم اندوه و 
شــعرش از حس ویرانی و دلسردی و خودآزاری جدا 
نشده)، دیگر آه نمی کشــد و به مرد التماس نمی کند 
که ترکــش نکند؛ این یک گام هر چند کوچک به جلو 
است. با این حساب، قاضیانی و ترانه سرا و آهنگ ساز 
خوش قریحــه اش، شــورا کریمــی، کاری را عرضــه 
کرده اند که شــاید آغازی محتاطانه بر یک جریان تازه 
در موسیقی مردم پســند ما و دیباچه ای بر بردباری و 
ایستادگی بیشــتر زن و تکیه کردن بیشتر او به خود در 

کشاکش های عاطفی،  فرهنگی و اجتماعی باشد.
خانم قاضیانی بازیگر خوبی است که در «به همین 
سادگی» رضا میرکریمی در نقش طاهره، زن خانه دار 
کم و بیش سنتی، حضوری تأثیرگذار داشت. در نقدی 
که با عنوان «زمانی برای رفتــن، زمانی برای ماندن»  
در ماهنامه فیلم بر «به همین سادگی» نوشتم، گفتم  
زن به همین سادگی شمایلی مادرانه دارد؛ دست نیاز 
شــوهر نالان را رد نمی کند و در پایان فیلم  با چشــم 
پر از اشک می گوید همچنان در کنار او باقی می ماند. 
۱۲ ســال از آن هنگام گذشــته اســت و اما حالا دیگر 
کسی نیست که در کنارش بماند. صحنه خالی است 
و جای اشــک ریختن را تنهایی و تکیه کردن به خود پر 
کرده اســت.  برداشــت من از ترانه زیبا و پراحساس 
«نمی گویم»، شاید بر خلاف نظر بعضی ها، خوشبینانه 
است. عشــق های بزرگ تر ما به انســان، به وطن، به 
عدالت، به آیین و اندیشه های بزرگ بشری نیز از همین 
شــور پرطنین نیرو می گیــرد. در تلخ ترین لحظه هایی 
که فکر می کنیم درمانده ایم، پشــتمان خالی شــده، 
یاری رسانی نیســت، جان جانان رفته است و کاری از 
دستمان برنمی آید، به روحیه ایستادگی و چیره شدن بر 
عجز نیاز داریم تا یکســره به خود برگردیم و آتشی که 
در ژرفای جانمان هنوز زبانه می کشد، از خاکسترشدن 

در امان بماند.

روایت

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 آنجل بولیگان

مغز اجتماعى-78

اگر از نظر تبارشناسی به تاریخ مفهوم بدن در دوران 
پیشامدرن در طب بقراطی نگاه کنیم، بدن تابع طبایع، 
انعطاف پذیر در مقابــل تأثیرات محیط طبیعی و حتی 
نیروهای نامحسوس سماواتی در نظر گرفته می شد. در 
عین حال، بدن منعطف (پلاستیک) به نوعی توجیه گر 
نابرابری های جنسیتی، نژادی، سنی و... بوده است. به 
عنوان مثال در دوران پیشــامدرنیته، تصور این بوده که 
تن زن ها لطیف تــر و تأثیرپذیرتر از مردان اســت و این 
حساســیت و نقش پذیری به ویــژه در هنگام حاملگی، 
حتــی به صورت تخیلی نیز ممکن دانســته می شــد. 
به طوری که بــاور عمومی این بوده کــه رؤیت میمون 
یــا فرد زیباچهره یا سیاه پوســت و حتــی تخیل درباره 
آنها توســط زن حامله می تواند در قیافه زشــت و زیبا 
و حتی رنگ پوست جنین در شــکم مادر تأثیر بگذارد. 
بنابرایــن مفاهیم انعطاف پذیری مغــز و بدن که امروز 
در قرن بیســت ویکم مطرح شــده، از نظر تبارشناسی، 
حرف تازه ای در سیر تفکر بشری نیست. البته در دوران 
مدرنیته، از انتهای قرن هجدهم مفهوم بدن منعطف 
جــای خود را به مفهوم بدن ثابت، ســخت و ســفتی 
می دهد که نتیجه نفوذ طب بالینی و آناتومیک اســت 
که هنگام رشــد توأمان علم بیولوژی و پزشکی ظهور 
می کند (فوکو، ۱۹۷۳). به ایــن ترتیب، بدن، مفهومی 
ســخت، غیرقابل نفوذ، غیرمنعطف و خصوصی دارد 
و به عبارتــی، در این دوران، بــدن در فردیت، قدرت و 
خودمختاری درونی اســت. این نــوع مفهوم از بدن با 
سوژه شــدن یا فاعلیــت پیداکردن فردیــت در جامعه 
لیبرالی مطابقت دارد. در این مدل مدرنیســتی از بدن، 
آسیب شناســی، در درون جســت وجو می شــود. این 
نوع نگاه، با رشــد علــم ژنتیک قوت می گیــرد. اما در 
بدن ژنتیکــی، ردیف های خطی کدهــای «دی ان  اي» 
سرنوشت ســاز هســتند و بدن تنها یک ظــرف نافعال 
است. بدن ظاهرا مستقل و مستحکم به فرمان کدهای 
ژنتیکی والدین اســت کــه بدن دیگــری را به صورت 
نوزادی مســتقل بر اســاس توالی «دی ان ای» فراهم 
آورد. در مفهوم ژنتیکی، بدن چون ظرفی نافعال بیشتر 
تابــع و معلول فرامین ژنتیکی اســت. به عبارتی بدن 
بیش از یک وسیله نقلیه برای انتقال «دی ان اي» ژن ها 
نیســت. البته حاصل اجتماعی این نــوع طرز تفکر در 
جهت ثبات ژنتیکی بدن است که پشتوانه ایدئولوژیک 
و به پادارنده دو جنگ جهانی خانمان برانداز می شــود. 
البته بعدها در این مدل هر نوع دگردیســی و انعطافی 
در بدن با درنظر گرفتن سیم کشی ژنتیکی تحت نظارت 
پزشــک متخصص ممکن می شــود. اوج اســتفاده از 
این نــوع انعطاف اعضای بدنی را می تــوان در دوران 
هرچه مصرفی و کالایی شــدن خدمات پزشکی هنگام 
نضج جراحــی زیبایی، پیکرتراشــی، تزریق بوتاکس و 
مصرف داروهای بالابرنده توان جنســی و... شاهد بود. 
البته وقتی که بدن انســان نتیجه گذرای فعالیت ژن ها 
می شــود، ژنتیک نیز می تواند به مثابه وسایل آرایشی 
زندگی مورد اســتفاده قرار گیرد (گودینگ، ۱۹۹۶). اگر 
بخواهیم به ســبک وبری به ماجرا نگاه کنیم، بدن، به 
مثابه ابژه ابزاری نمی تواند مستقل از ژنتیک باشد، زیرا 
در غیر این صورت نمی تواند در کنترل کامل امیال ارباب 
خود، یعنی ژنتیک درآید. در اوایل قرن بیســت ویکم با 
شکست ایدئولوژیک پروژه پژوهشــی ژنوم انسانی، به 
عنوان کلید اصلی گشایش طبیعت انسان و نضج گرفتن 
پژوهش های اپی ژنتیکی به ویژه در عرصه مغزپژوهی، 
مقدمات برای تغییر تفکر در بیولوژی مدرن مهیا شــد. 
آشــکار شــد که این کدهای ژنتیکی نیستند که به طور 

یک طرفه فرمان می دهند تا بدن ســاخته شــود، بلکه 
کدهای ژنتیکی خود تحت تأثیر توده کروماتینی سازنده 
کروموزم ها در هســته ســلول های بدن قرار دارند. این 
توده کروماتینی است که در طول زمان زندگی، وظیفه 
تنظیــم نحوه فعالیت ژن ها را بر عهــده دارد. از طرف 
دیگر ایــن توده کروماتینــی اپی ژنتیکی، بــه تغییرات 
بیرونی ازجمله عوامل فیزیکــی، تغذیه ای، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی بســیار حساس اســت. تغییرات 
حاصــل از ایــن تاثیرات نه تنهــا در بدن فــرد به اجرا 
درمی آید و به آن شکل می دهد، بلکه می تواند بعضی 
از ایــن تأثیرات و پیام ها را به اشــکالی دیگــر به افراد 
هم نســل و حتی نســل بعدی نیز منتقل کند. گواه این 
تأثیرات هدایت کننده مهم بینانسلی از طریق اپی ژنتیک 
را می تــوان از طریــق گزارش های علمــی در قحطی، 
جنگ، برده داری، نژادپرســتی، برتری طلبی جنسیتی و 
ترومــای دوران اولیه زندگی در جوامع انســانی دنبال 
کرد. بنابراین شــکی نیست که کشــف انعطاف پذیری 
یــا پلاســتیک بودن بــدن و نقــش احتمالــی وراثتی 
بعضی از این تحــولات اپی ژنتیکی، باعث دگرگونی در 
برنامه ریزی های مهم سیاســی، اقتصادی و اجتماعی 
در آینده شــود. چه بســا که فهم محــدود از تحولات 
اخیر بیولوژیکی، مورد بهره برداری سیاست های جاری 
نئولیبرالی نیز قرار گیرد. چراکه از دیدگاه نئولیبرالی، اگر 
بدن انســان ها منعطف اســت، پس باید قابل مدیریت 
از طریق مهندسی اجتماعی باشــد و بتوان از بالاترین 
پتانســیل های کارکردی بدن و مغز افراد استفاده کرد. 
اما این نوع نگاه مدرنیســتی به بدن منعطف در دوران 
پســاژنومیک هنوز به ابعاد وســیع تر این پدیده توجه 
ندارد. زیرا بدن منعطف پســاژنومیک، نوعی بیولوژی 
جمعی و ارتباطی و دارای تاریخ را پیش می کشــد که 
در میان فلاسفه اخیر تنها کاترین مالابو است که به آن 
توجه خاص داشته است. فراموش نکنیم که پیش نیاز 
داشتن بدن منعطف در زنجیره زیست بیولوژیکی، تاریخ 
رســوب کرده در حافظه فشرده شــده ای است که ما را 
با کل هســتی مرتبط و درهم آویختــه نگه می دارد. به 
عبارتی، ما همیشــه در درون تاریخی هستیم که آن را 
می ســازیم. البته هر کدام از ما در شرایط مکانی -زمانی 
خــاص، وجود مادی خــود را می گســترانیم و به قول 
هایدگر به واقع شــدگی می رســیم و به جهان هستی 
پرتاب می شــویم. به این معنا، تولد انســان به معنای 
زایــش فردی منفرد و جدا از دیگری نیســت، یا رهایی 
جنین از نظام همزیســتانه با مادر نیست، بلکه از نظام 
همزیســتانه ای به نظام همزیســتانه دیگر رفتن است. 
زیرا در نگاهی جامع تــر، تاریخچه های فردی در بافتار 
گســترده تر حیات مــادی و بیولوژیکــی جمعی محو 
می شود. رابطه مادر و فرزند داربست دوجانبه ای برای 
ساختن زندگی یا تولید مشترک زندگی با یکدیگر است. 
نظامی است که در آن برگیرندگی و رشدیابندگی در هم 
آمیخته می شود. به قول دلوز، جهان، چون بدنی است 
لایه لایه با تاخوردگی هــای بی نهایت که در آن زمان و 
فضا فشــرده شده اســت. دلوز، این نوع نگاه به زیستن 
را بــا دوران بــاروک در علم و هنــر، نماینده معماری 
تاخوردگی هــای مــکان و زمــان در حرکــت، همانند 
می داند. بنا بر این فرض، انعطاف پذیری جسمانی بسیار 
کند، جمعی و تاریخی عمــل می کند و کمتر می تواند 
تابع مهندســی کوتاه مدت نئولیبرالی و مدرنیستی قرار 
گیــرد. جمله مارکس را به یاد آوریــم که می گوید این 
سنت های تمام نسل های مرده است که چون کابوسی 
روی مغز ما سنگینی می کند (۱۹۷۸). به قول مایوریزیو 
مالونی، نظریه پرداز زیست شناســی اجتماعی معاصر، 
این تجمع نابرابری حاصل از اســتعمار و بهره کشــی، 
توزیع نابرابر ســرمایه جسمانی قرن های گذشته است 
که انعطاف پذیری بدن ما را بــا متانت تاریخی روبه رو 

کرده است.

نقش تاریخ ساز  بدن
 در  زیست شناسی اجتماعی امروز

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

اتفاق

رفتن از وطن 
شماره ســوم ماهنامه «حق 
ملــت» بــا موضــوع مهاجرت 

منتشر شده است.
ماهنامــه  ســوم  شــماره 
ملت  حق  اجتماعی  سیاســی، 
به موضــوع «مهاجرت» و ترک وطــن اختصاص دارد 
و دربــاره «رفتن از وطن» اســت و چالش ها، امکان ها 
و زوایای مثبت و منفی مهاجرت بررســي شــده است؛ 
اتفاقــي که این روزها در جامعه ما بســیاری از ناظران 
و کارشناســان را متوجــه خــود کرده. در این شــماره 
از قلــم و زبــان: احمــد زیدآبادی، محمد رســول اف، 
فریدون مجلسی، حســن مکارمی، سیامک زندرضوی، 
بهمن دارالشــفایی و... از این رفتن یا نرفتن نوشته اند؛ 
از اینکه چرا در ایــران مانده اند؟ چرا از ایران نرفته اند؟ 
چرا اگر رفته اند، بازگشــته اند. همچنین در این شــماره 
گزارش های متنوعی از شیوه های غیرمعمول مهاجرت 
و پناهندگــی، روایت های تاریخ، روایت های شــخصی 
از رفتــن، ماندن، بازگشــتن به وطن، کارگــران مهاجر، 
مهاجرت سرمایه، وضعیت زنان در مهاجرت و... تهیه 
شده است. سرمقاله آن را حسن اسدي زیدآبادي نوشته 
با عنوان «میان مسجد و میخانه». پشت جلد این نشریه 
ماده ۱۲ از میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي به 
چاپ رسیده که در آن یادآوري شده است: «هرکس آزاد 
است هر کشــوري و از جمله کشور خود را ترك کند». 
ایــن ماهنامه صدصفحه اي با قیمــت ۲۵ هزار تومان 

منتشر شده است.

مخالفان گرتا 
گرتا تونبرگ را حالا دیگر بســیاري مي شناسند؛ 
دختري که براي آگاه کردن مردم در زمینه گرمایش 
زمیــن، فعالیت هــاي محیط زیســتي فراواني را به 
راه انداختــه اســت. اخیرا در بیــن ایرانیان یکي از 
فعالیت هایش با واکنش منفي روبه رو شده است. 
او قرار اســت با کشــتی به آمریکا برود؛ اما به نظر 
مي رســد همین رفتار او؛ یعني سفر با کشتي که به 
جهت آگاه کردن انجام مي شــود، ســبب اعتراض 
کاربران ایرانی شده است، چراکه ناخدای کشتی اش 
از آمریکا با پرواز به ســوئد مي آید و از ســوي دیگر 
پنج تا خدمه کشــتي دیگر نیز دوباره با هواپیما قرار 
است به آمریکا برگردند؛ یعنی شش پرواز، به خاطر 
اینکه یکی دیگر پرواز نکند. یکی نوشــته  «داستان 
اصلی اینه که تا یه جایی این دختر هدفی را دنبال 
می کرد، ولی بلافاصله بعد از معروف شدنش، این 
مشاورانش هســتند که برایش تصمیم می گیرند و 
دوباره در بر همان پاشنه سیاست ورزی می چرخد. 
انــگار این خاصیــت نظــام سرمایه داریســت که 
همه چیز رو تبدیل به یک کالا برای عرضه می کنه، 
حتی چیزهایــی که علیه اش برخاســتند». به نظر 
کاربران دیگر او اکنون تبدیل به عروســك تبلیغاتي 
شــده در دســت بزرگســالان. البته این نظریه هاي 
بدبینانــه مخالفان جدي دارد، چراکــه گرتا در این 
مدت فعالیت هاي مســتمر و جدي ای انجام داده 
است و بیشتر کودکان و هم شاگردي هاي او هستند 

که به او ایده مي دهند و همراهش هستند. 

به یاد آزادگان
مادري ایستاده در جنگل 

بازگشــت بــه آن روزهــا، مــرداد ۶۹، به طور  �
ناگهانی کمی ســخت است؛ اما به یاد داریم عده 
زیادی از آزادگان در آن روزها برگشتند و هر بار که 
به آن روزها بازمی گــردم، یاد خاطره اي می افتم. 
ما در روستای بشم که در شش، هفت کیلومتری 
بندرانزلی بود، کلبه اي کوچک داشــتیم و در آن 
روستا با خانمي آشنا شده بودیم که او هم پسري 
داشــت که در آن دوران اســیر بود. او همیشــه 

چشم به راه بود که فرزندش برگردد.
یــادم می آیــد آن روزگاران خیلــی عجیــب 
بــود و دور و بر همــه ما خانواده هایــي بودند که 
چشم به راه بازگشت عزیزانشان بودند. مثل امروز 
خبری از فضای مجــازی، اینترنت و موبایل نبود. 
مــا الان یک دقیقــه بچه هایمان جــواب موبایل 
را نمی دهند، دلمــان هزار راه مــی رود و نگران 
می شویم؛ اما پدر و مادرهاي رزمندگان و آزادگان 
در نبود چنین وســایل ارتباطــی چگونه آن همه 

سال، روز و دقیقه را پشت سر گذاشته اند؟!
 حتی تصورش هم ناممکن است؛ فکر کن هم 
از عزیزت دور باشــی و هم بی خبــر و بدتر اینکه 
بدانی فرزندت، همسرت، جگرگوشه ات در شرایط 
مناســبی  به سر نمی برد و دشــمن چقدر با آنها 
بدرفتاری  می کنــد. از آنجا که مجامع بین الملل 
هم به آن صورت پیگیــر این عزیزان نبوده اند که 
در آن شــرایط اســیری چه بر سرشــان می آمد و 

روزگارشان چگونه سپری می شد!
 حالا ۱۹ سال مي گذرد که بسیاري از آنها  آزاد 
شده اند و پیش خانه و خانواده  خود باز گشته اند؛ 
آن هم با  همه مشــکلات روحــی و رنج هایي که 
کشــیده اند. می دانیم هنوز هم برخــی از آنان از 
آن شــرایط کاملا بیرون نیامده اند و همچنان این 

مشکلات را با خود همراه دارند.
در آن روزهاي اول که اســرا دسته دسته آزاد 
می شــدند و به میهن بازمي گشتند، این خانم که 
اســمش ضیا بود، به خیابان رفت و ســاعت ها 
منتظر شد؛ اما پسرش نیامد. ما همراه او غصه دار 
شــدیم، از خودمان مي پرســیدیم چــرا نباید این 
چشم به راهی بعد از بازگشت عده زیادی از اسرا، 
برای او هم تمام بشــود؟... تا اینکه چند ســالی 
گذشــت و ما یک بار دیگر بــه آن ده رفتیم و من 
خانــم ضیا را در یک خیابــان دور و دراز جنگلی 

دیدم که با چادر مشــکی قدم می زد. جلو رفتم و 
جویای حالش شدم و بعد هم پرسیدم: چی شد 
خانم ضیا؟ پسرت چی شــد، آمد؟ و او به همان 
خیابــان جنگلی اشــاره کرد و گفــت: او... آقایی 
که آنجا ایســتاده را ببین، این همان پســرم است 
کــه دیگر نه حرفی می زند، نــه کاری می کند، نه 
چیــزی تعریف می کند و نه برای ما می خندد... و 

نه حالی دارد!
ایــن خاطره سال هاســت همراه من اســت. 
خانــم ضیا را با چادر مشــکی و جنگل قشــنگ 
بــه یــاد دارم و در آن دور که پســرش ایســتاده 
بود! روزگار گذشــته، از آنها بی خبرم و نمی دانم 
آیا پســرش بهتر شــده، یا حال و روزشان چگونه 
اســت؟ خواهــرم -مرضیــه برومنــد-  یکی از 
شــخصیت های مسن خانه مادربزرگه را از همان 
ده الهــام گرفته اســت و این خاطــره هیچ وقت 

از یادم نمی رود.
البته شادروان داوود رشیدی هم در زمان جنگ 
فیلم صاف و ساده ای مثل رهایی* را بازی کرد که 
درباره جنگ و اسارت بود. رسول صدرعاملي آن 
را در سال ۶۱ ســاخته و می دانم که در آن روزها 
همه هدفشان این بود که صادقانه تر به مسائلی 
مانند جنگ بپردازند و داوود هم نقش یک راننده 
-فکــر می کنم لوکوموتیوران- را بازی می کرد که 
به منطقه جنگی می رفت.  امسال هم در سومین 
مراسم یادمان داوود رشــیدی که هفتم شهریور 
در تــالار عباس کیارســتمی بنیــاد فارابی برگزار 
می شــود، ما بریده ای از فیلم هایــی را که داوود 
در آنها بازی کرده اســت، بــه نمایش می گذاریم 
که یکــی از آنها همیــن رهایی خواهــد بود که 
یــادآوری می کنــد زندگــی آن دوران را و جنگ 

و اسارت را و... .
پی نوشت:

* در فیلــم رهایی، قاســم کــه داوطلبانه به 
جبهه جنگ رفته است، در حالی که یک پای خود 
را از دست داده به خانه باز می گردد. از ازدواج با 
دختردایی اش، فاطمه، به دلیل نقص عضو، ســر 
باز می زند و تلاش می کند تا نویسنده  عراقی نامه  
نیمه تمامی را که پیش از مجروح شدن در سنگر 
دشمن یافته، در اردوگاه اسرا بیابد؛ نویسنده نامه 
در نامه اش از ســربازان ایرانی دفاع کرده است. 
قاســم پــس از یافتن نویســنده نامه بــا فاطمه 

ازدواج می کند.

خاطره

 سید حسن موسوى چلک*

 جهانبخش نورائى

 احترام برومند


